


 

 

   )پژوهشي -علمي(فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام
  195-173 صفحه1397، تابستان 26، پياپي 2سال هفتم، شماره

  بررسي عقايد جريانات سلفي جهادي بر اساس عامل هويت
  سيد حمزه صفوي همامي

  تهران اي دانشگاهطقهمطالعات من استاديار گروه
  تورج افشاري بدرلو

  تهران دانشگاه ايمنطقهكارشناسي ارشد مطالعات 
  زادهنقي رجب

  تهران دانشگاه ايمنطقهكارشناسي ارشد مطالعات 
  چكيده
يك جريان فكري و مذهبي و با رويكردي انتقادي در پهنه جهان اسلام شكل  صورتبهسلفيت 

 هايسلفگروهي از  ي شد.چنددستگدچار  كيدئولوژيافكري و  نظر ازگرفت، اما پس از مدتي 
لفي . جريان سآورنديروافكار و عقايد اشخاصي چون سيد قطب، به سلفيت جهادي  ريتأثتحت 

ي اژهيو ديتأكضمن اعتقاد به لزوم پيروي از اصول اسلام،  هستند كه هايسلفي از اگونهجهادي 
ي جهادي فقط پيروان اصول و مباني هايسلفاسلام دارند. يكي از اركان دين  عنوانبهبر جهاد 

ر را تكفي رنديپذينمان را آنو مذاهبي كه مباني  هاگروهخود را مسلمان واقعي دانسته و افراد، 
علل و عوامل مختلفي همچون عوامل  توانيم. نديآيبرمكرده و براي مقابله سخت و خشن با آنان 

ه دانست. نظر ب مؤثردر افكار، عقايد و اقدامات سلفيت جهادي سياسي، اجتماعي يا هويتي را 
عامل هويت بر عقايد جريان سلفيت جهادي صورت  ريتأثپژوهشي در راستاي  تاكنوناينكه 

نپذيرفته؛ بنابراين، اين پژوهش بر اين مسئله تمركز دارد. پرسش اصلي پژوهش اين است كه 
 هايسلفي جهادي در سطح جهان اسلام دارد. يافتهي هاانيجري بر عقايد ريتأثعامل هويت چه 

كه جريانات سلفي جهادي در جهان اسلام،  دهديمتحليلي نشان -اين تحقيق به شيوه توصيفي
ارائه داده  هويتي» ديگري«ي هويتي در كنار تعريف بسيار فراخ از »ما«تعاريفي بسيار ضيق از 

ي و تحقير جهان ماندگعقبها عامل ين اين گروه. همچنزننديمدر جهان اسلام دامن  هاتنشو به 
و به اين دليل مقابله با جهان  داننديمنفوذ فرهنگ و هويت غربي و مفاهيم برآمده از آن  اسلام را

  .داننديمغرب را بر خود واجب 
  

  هويت، جريانات سلفي جهادي، عقايد، جهان اسلام. واژگان كليدي:
  
  

    
                                                 

 :19/6/1397 تاريخ پذيرش نهايي:              6/12/1396 تاريخ دريافت مقاله  
  safavi@ut.ac.ir دار مكاتبات:لكترونيكي نويسنده عهدهآدرس ا
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 مقدمه .1

گذشته در اثر ضعف داخلي و استعمار خارجي لطمات فرهنگي، اقتصادي، جهان اسلام در سه قرن 
اجتماعي و سياسي فراواني را متحمل گشته است. مسلمانان در اين زمان به سه گروه تقسيم 

كه در اهل سنت نام سلفيه را با خود  انيگرااصول. انيگرااصولو  طلباناصلاحنوانديشان، شدند: 
ا گري وغيره و در ادبيات عرب ببنيادگرايي، سلفي همچونهايي ا عنوان، در ايران بكشنديميدك 

عناوين احياءالدين، الصحوه الاسلامي، اصوليه الاسلاميه، الحركه الاسلاميه و بعثه الاسلاميه از آن 
  )143: 1377دكمجيان، (. شوديمياد 

ران مقارن با افزايش ميلادي در مصر شروع شد، اين دو 70گسترش جريانات سلفي از اوايل دهه 
در دوران سادات و تمايل نظام وي براي استفاده از نيروهاي اسلامي بر ضد  هايآزادميزان 
 هآزادشد هازندانين، به دليل اينكه در آن دوران تازه از المسلماخوانبود. ضعف جماعت  هايناصر

ود. انات سلفي بي جريريگشكلزمان براي گسترش افكار سيد قطب و  نيترمناسببودند، 
بسياري از متفكران و كارشناسان جهان  )40 – 39: 1395(مؤسسه مطالعاتي پژوهشي عماد، 

 ي در جريان سلفيت به نام سلفيتاشاخهاسلام معتقدند آرا و افكار سيد قطب عامل اصلي ايجاد 
   )128: 1392فوزي، (جهادي بوده است. 

 مودودي بود، نظريه جاهليت ژهيوبهابن تيميه و ي هاشهياندآرا و  ريتأثتحت  شدتبهقطب كه 
 سيستأقرن بيستم و لزوم برپايي حكومت اسلامي را مطرح كرد. قطب معتقد بود هدف نهايي 

حكومت اسلامي است و تنها راه رسيدن به اين هدف را نيز، جهاد و انقلاب عليه حاكمان وقت 
  )136 -133: 1989دكمجيان، (. دانستيم
در اثر تفكرات سيد قطب جريان سلفي جهادي در مصر و ساير كشورهاي عربي و  بيترتنيابه

اقصي نقاط جهان اسلام پديدار گشت؛ با عنايت به اين مسئله كه آرا و عقايد سلفيت جهادي 
ه كه منجر ب ي تروريستي همچون القاعده و داعش بودههاگروه، ظهور و بروز بسياري از سرمنشأ

نگراني در بسياري از نقاط جهان شده است؛ بنابراين، شناخت، تحليل و ايجاد موجي از ترس و 
و عقايد جريان سلفي جهادي بسيار حائز اهميت است. در طول ساليان متمادي  هاشهياندبررسي 

د ي، افكار و عقايريگشكلي متعددي در رابطه با چگونگي هاپژوهشچند سال اخير،  ژهيوبهو 
است، ولي يا به مسئله هويت و ارتباط آن با  شدهانجامي جهادي هايسلفي سلفي و هاانيجر

سطحي و گذرا  صورتبهعقايد سلفيت جهادي پرداخته نشده يا اين موضوع مهم و حساس 
و عقايد جريان سلفي جهادي حاكي از  هاشهياندمطالعه  كهيدرحالاست؛  قرارگرفتهي موردبررس

د آنان دارد؛ بنابراين، پژوهش حاضر با علم به اين مستقيم و عميق عامل هويت بر عقاي ريتأث
يافتن تأثير عامل هويت بر  درصددمسئله و با توجه به نبود پژوهشي جامع در اين خصوص، 

  عقايد جريانات سلفي جهادي است.
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  . پيشينه تحقيق2
كرد كه در پژوهش حاضر تلاش شده است تا حد ممكن به صورتي دقيق به  خاطرنشانبايد 
ي از جريان سلفيت به نام سلفيت جهادي پرداخته شود، اگونهط عامل هويت با عقايد ارتبا

 شدهواقعي محدود به آن، مغفول ااشارهموضوعي كه در منابع مختلف، يا به آن توجه نشده يا با 
در  )2010(، عبدالمنعم المنيب مثالعنوانبه؛ شوديماست. اين نقصان در منابع عربي نيز مشاهده 

آرا  ريأثتاست، تنها به  منتشرشدهاب (مراجعات الجهاديين) كه توسط مكتبه مدبولي در قاهره كت
 مله(ازجي سيد قطب بر جريان سلفي جهادي پرداخته و برخي از نظرات سيد قطب هاشهياندو 

  قرار داده است.  ليوتحلهيتجزرا مورد  )نظر وي در مورد سرزمين جاهلي
كه توسط  در كتاب خود با عنوان (سراديب السلفيين) )2014(از سوي ديگر ماهر فرغلي 

بندي انتشارات كنوز به چاپ رسيده است تنها به معرفي افكار و عقايد جريان سلفيت و تقسيم
هاي سلفي اكتفا كرده و بحثي در مورد ارتباط هويت و افكار و عقايد جريانات سلفي جريان

در كتاب خود با عنوان (سيد  )1995(يونس شريف جهادي در اين كتاب وجود ندارد. همچنين 
فقط به  ،منتشرشدهكه توسط دارالطيبه للدراسات و النشر در قاهره  قطب و الاصوليه الاسلاميه)

ي سلفي جهادي و همچنين هاانيجري ريگشكلآن در  ريتأثبيان افكار و عقايد سيد قطب و 
خته است. در بين منابع فارسي نيز كمبود ي سلفي جهادي در مصر پرداهاانيجرمعرفي برخي از 

فر پژوهشي جامع و كامل در خصوص موضوع مذكور محسوس است؛ براي نمونه، احمد ربيعي
ي با عنوان (سلفيه و امواج بيداري اسلامي) كه در فصلنامه سراج منير به امطالعهدر  )1390(

ر بخشي از مقاله، به معرفي عوامل پيدايش بيداري اسلامي، د برشمردنچاپ رسيده است، ضمن 
 تصوربهكه در اين قسمت نويسنده بسيار محدود و البته  پردازديمي سلفي جهادي هاانيجر
  . پردازديمي سلفي جهادي هاانيجرعامل هويت در برخي از اقدامات و عقايد  ريتأثبه  ميرمستقيغ

ي اسلامي هاجنبشري ي با عنوان (گونه شناسي فكامقالهدر  )1389(همچنين يحيي فوزي 
امنيتي آن در جهان اسلام) كه در فصلنامه مطالعات راهبردي به  –معاصر و پيامدهاي سياسي 

ي اسلامي معاصر است هاجنبشدغدغه  نيترمهمچاپ رسيده است، ابراز داشته كه احياي هويت، 
ي از مقاله در بخشكه اين مسئله ارتباط تنگاتنگي نيز با امنيت جهان اسلام دارد، سپس نويسنده 

كه در اين  كنديمي سلفي جهادي اشاره هاانيجرگراي راديكال، به ي نقلهاجنبشبا عنوان 
خي از بسيار محدود به بر صورتبهي و همچنين ريگشكلبخش نويسنده فقط به بيان تاريخچه 

را از اينكه نويسنده احياي هويت  رغميعلو  كنديمي سلفي جهادي اشاره هاانيجرعقايد 
كه (گراي راديكال ي نقلهاجنبش ازجملهي اسلامي معاصر و هاجنبشي هادغدغه نيترمهم

له ي به ارتباط مسئااشاره اعلام كرده، ولي )جريان سلفي جهادي را نيز در اين گروه گنجانده است
  ي سلفي جهادي نكرده است. هاانيجرهويت و عقايد 
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اي تحت عنوان (چيستي در مقاله )1394(مرادي در پژوهشي ديگر علي آدمي و عبداالله 
 يهاپژوهشكه در فصلنامه  ي هويتي و كنش مجازي)هاشهيريي در اسلام سياسي: گراافراط

ر ي هويتي و عناصهاشهيركه در پي يافتن  اندداشتهسياسي جهان اسلام به چاپ رسيده، ابراز 
، نويسندگان در بخش اسلام سياسي حديث رويي در اسلام سياسي هستند؛ ازاينگراافراطهنجاري 

. در اين بخش نويسندگان باورها اندپرداختهي جريان سلفيت هاانگارهگرا و افراطي، به باورها و 
مسئله  كه اين اندگرفتهي مختلف سلفيت مشترك در نظر هاانيجررا بين  شدهمطرحي هاانگارهو 

 شدهطرحمي هويتي هاشهيربراي توجيه  رسديمكه به نظر (صحيح نيست و از طرفي در اين بخش 
 ي بين چهارچوب نظري، هويت،ارابطهشده است فقط تعريف باورها است و هيچ  انيب آنچه، )است

در بخشي از  )1396(و جريان سلفيت برقرار نشده است، اما محمد ابورمان  هاانگارهباورها و 
بار كه توسط ج )هايسلفي واقعي و تصوري اهتيهوي در امطالعهكتابي با عنوان (هويت سلفي، 

شجاعي ترجمه و توسط پژوهشكده مطالعات راهبردي به چاپ رسيده است به صورت بسيار 
ي هاانيجرات سلفي مختلف از جمله انيجرو عقايد  هاشهياندعامل هويت در آرا،  ريتأثمحدود بر 

يق و دقيق مورد بررسي و ه است، اما تأثير عامل هويت به صورت وثپرداختسلفي جهادي 
  وتحليل قرار نگرفته است.تجزيه

  . چهارچوب نظري3
عامل هويت بر عقايد جريان سلفيت  ريتأثي براي تبيين انگارسازهدر اين پژوهش از نظريه 

كه در ارزيابي رفتار  است اجتماعي -سياسي ياهينظري انگارسازهاست.  شدهاستفادهجهادي 
 مادي، اهميت يهايتوانمند كه است معتقد ونت توجه دارد. الكساندر يرماديغسياسي به عوامل 

ساختار انديشيد.  مفهوم مورد در تريفرهنگ شكلي به توانيم اما ،رادارند خود جايگاه و
) 323- 325: 1393، زادهري(مش. كننديم عمل مادي منابع بستر عنوانبه غيرمادي ساختارهاي

 يانگارسازه ديتأكموارد مورد  نيترمهمآن از  دهندهليتشكصر ، توجه به هويت و عنارونيازا
. سازه انگاران معتقدند نقش هويت در ساخت منافع بسيار مهم است و نبايد از آن غافل شد. تاس
؛ شوديمانگاران هويت از دو منبع حاصل سازهنظر  از )39: 1392ي و صدرا، آبادميكراكبري (

و منبع دوم نيز مشتمل بر قوام  )گروهي(فردي  –ي رواني هادهندهمنبع نخست، شامل قوام 
است. عناصر هويتي دسته نخست را طيفي وسيع از  )اجتماعي(ساختاري  –ي بيروني هادهنده
، شناخت درمجموعقومي و  -ي زبانيهاهيلاي، دئولوژياارزشي، افكار و  –ي فرهنگي هامؤلفه

 اندشدهساختهاجتماعي  صورتبه هاتيهوان معتقدند ارانگسازه. سازديمو تصور فرد از خود را 
يي هاتيوهي مختلف، ذهننايبالاذهاني دارند. بدين ترتيب، در نظام معاني و ساختار و ماهيتي بين

 )148: 1390جمالي، ( .زنديانگيبرمي متفاوتي هاكنشكه  رنديگيممتفاوت شكل 
مل از عوا هاگروهريختگي وجودي افراد و همدر مباحث هويتي، گيدنز معتقد است نگراني و به

ابزاري براي مقابله با اين نگراني و مهار  عنوانبه توانديمهويت  رونيازااصلي كنشگري است و 
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تمسك به مباني هويتي خاص، توسل  درواقع. شوديمي احساس اطمينان نوعبهكه منجر  آن باشد
روهاي ي ناشي از نيهابيتخرو  راتييتغتمر از احساس ترس مس شوديمبه منابعي است كه باعث 

انگارانه، به دنبال نشان دادن اين مطلب است كه رفتار بازيگران بيگانه تسكين يابد. هويت سازه
براي كسب امنيت يا منافع مالي و مادي نيست، بلكه تلاش براي كسب شناسايي نيز هست  صرفاً

سازه انگاران از  مدنظرنيز اتخاذ شود. هويت ي رعقلانيغو در اين راه ممكن است رفتارهاي 
. نظريه ناكامي رديگيمشكل  هاانگارهيي همچون هويت، فرهنگ، هنجارها و هامؤلفهدرون 

مواره ه انهيگراافراطپرخاشگري كه جان دولارد و دوب به آن پرداختند، معتقد است بروز رفتار 
ين نظريه رفتارهاي پرخاشگرانه از نوعي . بر اساس ابرعكسمستلزم وجود ناكامي قبلي است و 

ي اقتصادي، سياسي يا اجتماعي هاتيمحرومكه اين ناكامي نيز ناشي از  رديگيم نشئتناكامي 
 افراطبهو اهداف خود بازماندند  هاارزشهر وقت افراد از دستيابي به آرزوها،  درواقعاست. 

يكي از عوامل  اعتقاددارندات خود ي در نظرياعده. آورنديمگرايي تندروي و خشونت روي 
بنابراين، بر اين اساس و  )154: 1390جمالي، (اصلي گرايش به خشونت، فقر اقتصادي است. 

رادي با سطح اف بايد از كشورهاي فقير يا از طبقات پايين اجتماعي يا انيگراافراططبق اين نظريه 
ه ميداني نتايج غير از چيزي است كدر يك مطالعه  كهيدرصورتپايين تحصيلات و رفاه باشند. 

روتمند از كشورهاي ث عمدتاًي المللنيبي هايسلفاين نتايج  بر اساساست.  شدهيمفكر  تاكنون
ي سالم و تحت هاخانوادهيي از طبقه متوسط و بالاتر بوده و در هاخانواده غربي بوده يا عضو

راي تحصيلات عاليه، شغل يا حرفه بودند. و تعداد زيادي از آنان دا ؛اندكردهحمايت والدين رشد 
)Sagemon,2005:5(  ران ي كه در تحليل رفتار كنشگانگارسازهبنابراين، بر طبق نطريات مكتب

 )تاري رفرماديغعناصر (ساختار اجتماعي  توانيم، دارند ديتأكبر عناصر هويت، فرهنگ وغيره 
ي سلفي جهادي دانست. در هاانيجرچون ي انيگراافراطي رفتار ريگشكلعامل در  نيترمهمرا 

كاركرد هويت،  نيترمهماز خود،  انيگراافراطارتباط با بعد ايجابي و ايجادي هويت و تصور 
ي هاگروهوضعيت تعاملي خود با ساير  انيگراافراطي گروه و رفتار گروهي است. ريگشكل

ي نيبجهانعقايد مشترك و  ي بنيادين، علايق وهاارزشافراطي همچون خود را با توجه به 
ت بودن دس »ما«ي حس نوعبهو  سازنديمكه نوعي هويت مشترك را  فهمنديمي اگونهبهيكسان، 

  )156: 1390جمالي، (. ابندييم
همچون  يانيگراافراط درواقعشده است.  هاآن رينظيباعتقاد به اين هويت مشترك موجب انسجام 

يي گراافراطو هر فرد و گروهي، خارج از دايره  داننديم» ما«جريان سلفي جهادي خود را 
ي متعارض و رقيب هاتيهو عنوانبههمچون يهوديان، مسيحيان، ساير مذاهب اسلامي وغيره را 

ي انيگراراطاف. عاملي كه زنديخيبرم؛ بنابراين، به مقابله يا جهاد با آن كننديميي معرفي گراافراط
، وجود موانع در مسير دهديمي ديگر سوق هاتيهوشونت عليه همچون سلفيت جهادي را به خ

به هويت سياسي غالب  هاآنهويت  شدنليتبداست كه از  هاآن كيدئولوژياهويت فكري و 
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. در جوامعي كه اختلافات زباني، نژادي يا قومي و مذهبي وجود دارد، منازعات كنديمجلوگيري 
ي هويتي درگيري داخلي قومي و اقليتي يا هاخشونتل عام نيترمهمهويتي بيشتر نمايان است. 

 نوع نيترمعمولو  نيترخشنمنازعات،  گونهنيااست.  كيدئولوژياي برتر وادعاهاي مذهبي 
  تقابل هويتي است. 

جهان  ي مذهبي درهاانيجرو  هافيطدر ارتباط با بعد انگيزشي هويت بايد گفت تلاش برخي از 
لفي جهادي براي بازيابي هويت اسلامي، مربوط به تقابل جهان غرب ي سهاانيجراسلام همچون 

ي ماندگعقبو  با دنياي اسلام است. سيطره مدرنيسم بر جوامع اسلامي و پيامدهاي حاصل از آن
كشورهاي اسلامي نسبت به دنياي مدرن غرب و احساس ضعف و سرخوردگي از جانب طيفي 

وضوع اين م درواقعخويش با اتكا به جهاد سوق داده است.  از مسلمانان، آنان را به بازيابي هويتي
ته و تسلط ياف هاآناسلامي بر  بافرهنگمتعارض  بعضاًو تمدني ديگر و  بافرهنگكه جماعتي 

، رونيازا) 157: 1390جمالي، (. دهديمرا آزار  هاآن شدتبهتمام امور آنان را به دست گيرد 
 عمدتاً عامل هويت بر برخي از افكار و عقايد  ريتأثدر اين پژوهش تلاش شده است كه 

  جريانات سلفي جهادي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. انهيگراافراط
  . كاستلز4
كاستلز، انديشمند اسپانيايي علم ارتباطات، در خصوص مسئله هويت و  امانوئلي هادگاهيد

قبل از  .روديمبه شمار  هاگروهاين  منابع مطالعه نيترياصليكي از  عنوانبهبنيادگرايي، امروزه 
ا مورد ي ديدگاه وي رشناسمعرفتي و شناسيهستپرداختن به ديدگاه كاستلز در خصوص هويت، 

  دهيم.تحليل و بررسي قرار مي
  يشناسمعرفتي و شناسيهست -4-1

اد هاي كاستلز، شناسايي تض؛ شايد دستاورد اصلي پژوهشتضادگراستي شناسجامعهكاستلز 
 هاي ارتباطيها، ساختارهاي ارتباطي هستند و اين شبكهيان شبكه و خويش باشد. شبكهم

ها در ميان افراد در ارتباط، در زمان و مكان وسيله جريان پيامالگوهاي تماس هستند كه به
ها سير كنند و اين جريانها را پردازش ميها جريانبنابراين، شبكه؛ اندمشخص ايجادشده

ته پيوسهمهاي بهاي از گرهها هستند. يك شبكه، متشكل از مجموعهگردش بين گره اطلاعات در
هاي مهم، هاي متفاوتي به شبكه داشته باشند؛ بنابراين، گرهها ممكن است وابستگياست. گره
، هر يك از اجزاي يك شبكه يك گره هستند و كاركرد وجودنيباا. شونديمها ناميده مراكز شبكه
ها در شبكه دارد. با ساير گره هاآني شبكه و تعاملات هابرنامهبستگي به  هاآنو معناي 

(castells, 2009:19)  و گاه تنها  نيترياصلبه اعتقاد وي، در دوران تاريخ معاصر، هويت به
بيش از گذشته معاني خود را نه بر اساس اعمال،  هرروز مردم است. شدهليتبدسرچشمه معنا 
 . از سوي ديگر،دهنديمكنند هويتشان است، سامان گمان مي آنچههويت خود يا بلكه بر اساس 
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ق و ، مناطهاگروهتصميمات راهبردي، افراد،  وقفهيبهاي جهاني مبادلات ابزاري، با جريان شبكه
، به ارنددشبكهحتي كشورها را به نحو گزينشي و برحسب اهميتي كه در برآورده ساختن اهداف 

اص ي خهاتيهو. اين امر ناشي از شكاف بنيادين ميان ابزارگرايي انتزاعي و عام و رنديگيمكار 
گرايي است كه ريشه تاريخي دارند. ساختار جوامع ما به نحو روزافزوني پيرامون تقابل دوقطبي 

. كاستلز از رويكردي تركيبي براي تدوين چهارچوب نظري رديگيمميان شبكه و خويش شكل 
. نقطه عزيمت وي در طراحي اين ديدگاه نظري، توجه به انقلاب فناورانه كنديمخود استفاده 

ي در اجرا مؤثر. به اعتقاد وي، انقلاب فناوري اطلاعات ابزاري وندديپيماست كه دارد به وقوع 
، زادهديحمبه بعد بوده است. ( 1980ي از دهه دارهيسرمافرايند بنيادين تجديد ساختار نظام 

1394 :43(  
 : انقلاب اطلاعات،دانديمي را محصول سه فرايند تاريخي مستقل اشبكهلز ظهور جامعه كاست

ي در اشبكه. جامعه 1970و  1960ي هادههي فرهنگي هانهضتي و دارهيسرماتجديد ساختار 
كه نمود ظاهر آن  گرفته شكليي هاانيجرها و ساختار و كاركردهاي غالب خود حول شبكه

 ي متكي به ديناميسم دروني است كه از انعطاففرا صنعتي عصر دارهيسرما كاپيتاليستي است.
ند چ واقعاًبه نظر وي ما وارد جهاني  و گسترش يابنده است. طلبفزونزيادي برخوردار است و 

 ميسر است؛ ديدگاهي كه هويت گراكثرتكه درك آن تنها از ديدگاهي  مياشدهفرهنگي و همبسته 
پاياني  . ربعكنديمي را با يكديگر تركيب چندبعدي هااستيسهاني و ي جسازشبكهفرهنگي، 

ي جمعي بوده است كه در دفاع از يگانگي هاتيهوقرن بيستم، شاهد خيزش تظاهرت نيرومند 
ي جابه. وي انددهيطلبرا به مبارزه  شدنيجهانفرهنگي و كنترل مردم بر زندگي، فرايند 

 فرهنگي بخشتيهوكه به عناصر  برديمات فرهنگي نام فرهنگي، از اجتماع هايييگراخاص
ي يك گروه يا جماعت معين هادهيا، اعمال و هاوهيشيي همتايبو بر  شونديمخاص متوسل 

  )18-17: 1384راد و ستوده، يقانع. (كنديم ديتأك
  هويت -4-2

 هاتيهون تمام او برساخته شد نظر از. دانديمكاستلز، هويت را سرچشمه و سازمان ده معنا 
مسئله اصلي نيست، بلكه مسئله اصلي اين است كه چگونه، از چه چيزي، توسط چه كسي و به 

. به نظر او هويت همواره در بستر روابط قدرت برساخته رديگيمچه منظوري اين برساختگي انجام 
ي هاتيهوكاستلز،  نظر ازو سه نوع تمايز مشروعيت بخش، مقاومت و برنامه دارد.  شوديم

بخش از سوي نهادهاي مسلط جامعه براي گسترش سلطه آنان و عقلاني كردن آن مشروعيت
دوم از  نوع به تشكيل جامعه مدني بيانجامد. توانديممنطقي است چنين هويتي . شونديمايجاد 

 شوديمي ايجاد كنشگراني مقاومت است كه از سوي هاتيهو، كنديمكه كاستلز تبيين  هاتيهو
در تقابل نهادهاي مسلط اجتماع قرار دارند و در نهادهاي سلطه و مناسبات قدرت شركت كه 

 تيموردحماآنان نيز بر مبناي اصول متفاوت يا متضاد با اصول  جادشدهياي هاتيهوندارند. 
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استلز . كاندسلطهسنگرهاي مقاومت و بقا در برابر  منزلهبهو  شوديمنهادهاي مسلط جامعه ساخته 
ت كه سومين نوع هوي. دانديميي مبتني بر قوم و بنيادگرايي را شكلي از اين نوع هويت راگيمل

 هاتيهوي برنامه دار است. او هنگام بروز اين نوع از هاتيهو ديگويمكاستلز از آن سخن 
 ترسدسقابلاجتماعي با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگي  كنشگرانكه  دانديمي رازمان
در  بيترتنيابه. كنديمكه موقعيت اجتماعي را در جامعه از نو تعريف  سازنديمجديدي  هويت

  )117-116: 1395فرد، پي تغيير شكل كل ساخت اجتماعي هستند. (ناظري و بختياري
  بنيادگرايي -4-3
جامعه  ي رفتار فردي و نهاديسازكسانكاستلز بنيادگرايي برساختن هويتي است براي ي نظر از
بر عهده مرجع مقتدري است كه  هاآنا هنجارهايي كه برگرفته از احكام الهي بوده و تفسير ب

است كه بنيادگراها بتوانند براي كساني كه در  رممكنيغبنابراين، ؛ واسطه خدا و بشريت است
به مرجع سهيم نيستند درباره چيزي استدلال كنند يا چيزي را به اثبات  هاآناطاعت و پاي بندي 

و خواه آنچه در مزامير  ريناپذلغزشرسانند. خواه اين مرجع انجيل بري از خطا باشد، خواه پاپ ب
ي بنيادگرايي دينمحور اصلي بنيادگرايي است.  وچراچونيباطاعت  درواقعيهوديت آمده است. 

 هانساانواكنشي است تدافعي در برابر سه تهديد بنيادي كه در پايان هزاره در همه جوامع، اكثر 
رزهاي ي كه مريپذانعطافي و بندشبكه، واكنش عليه شدنيجهانكنند؛ واكنش عليه آن را حس مي

و واكنش عليه شرايطي كه روابط اجتماعي توليد را فردي  كنديم وتاررهيتعضويت و شمول را 
ا براي ري بنيادگهاگروهبنابراين، ؛ شوديمي ساختاري كار، مكان و زمان ثباتيبو موجب  كنديم

 هاگروهو به وجود آمدن اين  رديگيمكسب هويتي جديد در جامعه گسسته اطلاعاتي شكل 
 هاآن. شوديممنابع هويت، از طريق گسستن از جوامع مدني و نهادهاي دولتي مقدور  منزلهبه

 نيتأمدر  هاآن، نيرو و توانايي درواقعجوامع مدني تمايز يابي دروني ناچيزي دارند.  برخلاف
   پناهگاه، تسلي، آرامش و قطعيت است.

و  هاولتدكه در ساختار  اندگرفته شكليي هابحراني بنيادگرا به دليل هاجنبشبه نظر كاستلز، 
، در اين دهديمو چون نويد آرامش و بهشت جاودان را به افراد  اندآمدهجوامع مدني به وجود 

: 1391زاده، حميدي زاهد زاهداني و(خواهد داد. ، نويد هويتي جديد را به افراد تيهويبدنياي 
 يك عنوانبهتلاش كرده است  هاسال، گروه تروريستي القاعده در طول مثالعنوانبه) 79-80

يك قرباني  منزلهبهگروه مقاومت درك شود. آنچه براي هويت القاعده اهميت دارد، موقعيت آن 
و آن را از طريق احساس همدلي  كنديمرا ايجاد است. اين گروه با داشتن اين عقيده هويت خود 

. موقعيت دفاعي القاعده هر نوع سرزنش و انتقاد از اقدامات اين گروه را ناديده كنديمتوجيه 
گرفته، چنانچه اين گروه جهادي اقدامات دفاعي خود را با اشاره به جنايات مرتكب شده توسط 

 كامل هويت تروريستي خود را پذيرفته است. طوربه القاعده، جهيدرنت. كنديمدشمنان خود توجيه 
Hartshorne, 2015:40)(  
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  . اركان تفكر جهادي سيد قطب5
ي سلفي جهادي است. افكار و هاانيجري ريگشكل، بر رگذاريتأثي هاچهره ازجملهسيد قطب  

جهادي ي ي سلفهاانيجرعقايد وي نقش بسيار مهمي در تعاريف هويتي يا بازيابي هويتي توسط 
انقلاب مداوم جهان اسلام در  مثابهبهداشته است. اصل اساسي در تفكر سيد قطب ايده، جهاد 

ك نظم ي انيگرااسلاموي با عنوان حاكميت خدا بر اساس مباني جهاني ناميده است.  آنچهبرپايي 
ده و ش از شريعت بازآفريني انيگرااسلاممبناي درك  امربرجديد براي جهان متصور هستند. اين 

جايگزيني نظام وستفاليايي سكولار با يك نظام اسلامي است. اين جهان جديد با اسلام  باهدف
 افكار نيترمهم قطب سيد ) (Tibi,2008:13ي سياست قرار دارد.ساز يمذهبو بر پايه  آغازشده
 يهايژگيو داراي كتاب اين و بيان كرده الطريق) في (معالم كتاب در را اشجهادي
پرداخته  جهادي سيد قطب تفكر اركان نيترمهمبه  است. در ذيل تلاش شده است يفردهمنحصرب

  شود.
  جاهليت قرن بيستم -5-1
 و همزيستي و هيچ ناسازگارند باهم كاملاً اسلام و جاهليت جهان يعني دوجهان وي، نظر به

 نادرست آن، غير زيچهمه نيست و ميتقسقابل و است يكي ندارد. حقيقت وجود هاآن بين توافقي
 تسليم و اطاعت معناي به نيست. اسلام ريپذامكان باطل با حقيقت تركيب و است غلط الزاماً  و

 و راه و يگانه خداي پرستش از جاهلي نظام كهيدرحال اوست؛ احكام و خدا برابر در كامل
 رنمد جاهليت به را امروز جوامع جاهليت قطب است. سيد منحرف زندگي براي الهي روش
 نيترمهم . ويدانديم پيامبر زمان جاهلي دوره از ترخطرناك را بسيار جوامع اين و كنديم تعبير

به  كه دهديم توسعه را صفت اين قدرآن و دانديم بشر براي بشر بندگي را مشخصه جاهليت
 )33: 1392نژاد، . (فاطميماندينم باقي زمين روي بر مسلماني اندكي، افراد جزبه رسديم نظر

 بشر بندگي است از عبارت است، جاهليت كنندهمشخص كه صفتي نيترمهموي معتقد است، 
 خداپرستي يجابه هوس و هوي همچنين پذيرفتن و باشد كه يوهايش و رسم هر به بشر براي

كساني  و هاآن دنيوي مسائل به مربوط امور و مردم زندگي از حاكميت خداوند ساختن دور و
 يا باشند خدا وجود به كه معترف هرچند ؛كننديم پيروي جاهليت از دارند، عيتيوض چنين كه
 حاكميت و الوهيت همان كه را خداوند ذات خاص از صفات يكي كهيوقت زيرا كنند، انكار را آن

 اگرچه صورت در اين شوند، قائل بشر براي را آن مختلفي يهاشكل به و بگيرند از او است،
 جاهليت، اساسي صفت اين در بازهم ولي داشته باشد، متعددي يهاشكل اناوضاعش و هانظام

قائل نيست.  هاآن براي موجوديت حق و رديپذينم را آن اسلام اساس هستند. بر اين شريك
 پس آن باشد، مثل و برگردد اسلام از قبل جاهليت به توانديم معاصر جامعه بپذيريم اگر

 آن به خود زمان اصحابش در و اسلام پيامبر كه بنگرند گونهآن جاهلي جامعه به بايد مسلمانان
 از يريگكناره تاكتيك ،ديديم موقعيت ضعيفي در را خود پيامبر كهيوقت مثلاً ؛ستندينگريم
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 و برگزيد را مدينه به مكه از هجرت و سپس اطراف جوامع با تماس يبرقرار و خود جامعه
 )34: 1392نژاد، داشت. (فاطمي را جاهلي جوامع فتح و كفر عليه جنگ تاكتيك قدرت، هنگام

  تقسيم حكومت به دارالاسلام و دارالحرب -5-2
 در اسلامي كه دولتي است همان آن و دارد وجود دارالاسلام يك فقط كه است معتقد قطب سيد
 دوست و يار و مسلمانان شوديم اقامه خدا حدود و است حاكم آن بر خدا شريعت و برپا آن
ي به وجود آوريم كه تمام اصول و اجامعهاست  لازم كه است عقيده اين بر قطب سيد ديگرند.يك

ي اسلام در آن اجرا شود و فقط قانون و شريعت خداوند در آن حاكم و داور باشد و هافرمان
ي ديگر جز اين دارالحرب يا جامعه جاهلي است كه به نظر سيد قطب عبارت است اجامعهبس. 

ار ويژه پروردگ شانيبندگكه  انديجوامعوامع بشري، مگر جامعه اسلامي و به عبارتي از تمام ج
 هاي خداي تعاليي كه در آن قوانين و فرماناجامعه: «ديگويميگانه نيست. وي در تفسير خود 

و حكومت به معناي واقعي كلمه اسلامي نيست و فقط خداوند بندگي نشود، جامعه  شودينماجرا 
و پيكار است يا صلح است، بر مبناي امان دادن و  جنگت و رابطه مسلمانان با آن يا جاهلي اس

 سيد قطب كيدئولوژياو اصول  هاهيپا توانيمبنابراين،  )35: 1392نژاد، (فاطمي» جزيه گرفتن.
  را چنين بيان كرد:

  . سيستم اجتماعي غيراسلامي، سيستم جاهليت است؛1 
ن است كه براي تبديل جامعه جاهلي، از طريق دعوت و جهاد اي مانيباا. وظيفه مسلمان 2

  پيكارجويانه به تجديد حيات اسلام بپردازند؛
  . تبديل جامعه جاهلي به جامعه اسلامي به عهده مسلمانان پيشتاز و فداكار است؛3
ن ي زمين باشد تا به ايبر رو. هدف نهايي بايد استقرار حكومت اسلامي به معناي واقعي كلمه 4

  )37: 1392نژاد، (فاطمي ي بشري از بين برود.هارنجوسيله تمام گناهان، دردها و 
ي شاخص جريان سلفيت جهادي و هاچهرهيكي از  عنوانبهعبدالسلام فرج، در همين راستا 

و از همه مسلمانان  كرديم ديتأكسازمان الجهاد در مصر نيز، بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي 
ستاي تحقق ايجاد حكومت اسلامي تمام توان خود را بكار گيرند. وي در را كرديمدعوت 
تقد ، بلكه معدانستينماسلامي  تنهانهيي را كه در كشورهاي اسلامي مستقر بودند را هاحكومت

غرب را جايگزين اصول و مباني  ديتائي مورد هاارزشتحت سيطره غرب هستند و  هاآنبود 
 ردكيمرا تكفير كرده و از همه مسلمانان دعوت  هاحكومترج اين ؛ بنابراين، فاندكردهاسلامي 

يي دست به سلاح برده، عليه طاغوت و طاغوتيان به مبارزه هاحكومت نيچنبراي ساقط كردن 
  برخيزند. 

ي اسلامي و دشمنان دور هاحكومتدشمنان نزديك يعني  دودستهگروه الجهاد دشمنان را به 
كرده بود و معتقد بود تا كشورهاي اسلامي از درون اصلاح نشوند  يعني غرب و صهيونيسم تقسيم

ي سازمان الجهاد اولويت بايد برانداز نظر ازبا كفار خارجي نيز مبارزه كنند؛ بنابراين،  توانندينم



 1397/183، تابستان 26، پياپي2شماره  هفتم،پژوهشي) سال  –فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام(علمي 
 

 
 

 كيچيهبه  درواقع، ولي كننديميي باشد كه به نام اسلام، بر كشورهاي اسلامي حكومت هاحكومت
  )18-15: 1981. (فرج، كنندينمو احكام اسلامي را اجرا  نكردهعمللامي ي اسهافرماناز 
  . هويت و خشونت6
يي و گرا(افراط هاآنيي كه در دايره تعريف هويتي هاگروهي سلفي جهادي، افراد و هاانيجر

» دگر«ي هويتي و خارج از اين محدوده و دايره را »ما«عنوان بهقرار داشته باشد را  )خشونت
 عامل هويت بر برخي از عقايد ريتأث. در همين راستا، اين پژوهش در پي بررسي نامنديمتي هوي

همچون تقابل با غرب، نپذيرفتن  )يك جريان خشن و افراطي عنوان(بهجريان سلفيت جهادي 
ل يي وغيره و تكفير و تقابگراكثرتمفاهيم و تعاريف برآمده از غرب همچون دموكراسي، تحزب، 

اديان و مذاهب اسلامي است؛ بنابراين، در ذيل تلاش شده است ارتباط عنصر هويت و با ساير 
  ي قرار گيرد.موردبررسيك جريان افراطي  عنوانبهي سلفي جهادي هاانيجرخشونت رفتاري 

 نظر زا. دانديمي شدن هويت بعدتكآمارتيا سن ناديده گرفتن تكثر و تنوع در هويت را موجب 
اما زماني كه اين تنوع ناديده گرفته شود و فقط يكي  ي متنوع و متكثري دارند،هاتيهووي افراد 

با يك هويت شناخته و معرفي شود  صرفاًقرار گيرد و هر فرد  موردتوجهاز منابع هويتي فرد 
ي به هويت را عامل اصلي بعدتكآمارتيا سن نگاه  رونيازا. دهديمي شدن هويت رخ بعدتك

 دهديمر يي قراتكثرگراي به هويت را نقطه مقابل بعدتك. وي نگاه دانديم )افراط(ايجاد خشونت 
 طورقطعبهي شود. ريدرگخطرناك باشد و منجر به  توانديمو معتقد است اين نوع نگاه به هويت 

ي افراطي و خشن همچون هاگروهابزاري در دستان  عنوانبهي به هويت همواره بعدتكنگاه 
اد ، افرهاانيجركه خواهان ناديده گرفتن هرگونه ارتباط با  دي بوده استي سلفي جهاهاانيجر
مردمان مورد هدف به آن گروه  هايوفاداري ديگر هستند كه بتوانند موجب رقيق شدن هاگروهو 

ز يك ا ازآنچه، غير هايوفادارو  هايوابستگبرچسب دار ويژه شود. انگيزش ناديده انگاشتن همه 
فريبنده باشد و همچنين تنش اجتماعي و  قاًيعم توانديم، رديگيمسرچشمه  محدودكنندههويت 

   )25: 1388سن، (خشونت را تشديد كند. 
بروز رفتارهاي  و مسلمانان با برخورد در جهان سطح در را سياسي يهاخشونت عامل وي

 هويت در كه تاس معتقد و دانديم هويت به يبعدتكنگاه  نتيجه را راديكال و افراطي مسلمانان
 جوانب ساير به و است اسلامي هويت ،رديگيم قرار موردتوجه كه چيزي مسلمان تنها فرد

 مطرح هانتينگتون ساموئل كه را هاتمدن برخورد نظريه شدتبه وي ود.شينم او توجهي هويتي
 .دانديم هاتيهوي به بعدتكي را ناشي از خطاي نگاه اهينظرو ارائه چنين  كنديمرا رد  كرد

  )130همان: (
ار دولت كه در ساخت اندگرفته شكليي هابحراني بنيادگرا به دليل هاجنبشكاستلز مدعي است 

، در اين دهديمو چون نويد آرامش و بهشت جاودان را به افراد  اندآمدهو جوامع مدني به وجود 
: 1391زاده، هداني و حميديزاهد زا(، نويد هويتي جديد را به افراد خواهد داد. تيهويبدنياي 
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) براي كاستلز، بنيادگرايي اسلامي همچون يك هويت بازساخته شده است كه آينده جهان را 80
ر در براب خصوصبهمنبع اصلي هويت،  عنوانبه. به نظر وي، ايدئولوژي اسلامي دهديمشكل 
  (Delibs, 2008:161) است. شدهليتبدي جهاني و اشاعه فرهنگي دارهيسرما

 مجبور هايسلف كهيطوربه ،نامنديم تروريست و جهان بنيادگرا سطح در بسياري را سلفيان
معتقدند تندروي داغي است  انيسلفكنند. بسياري از  تبرئه اين برچسب از را خود مرتب اندشده
قدند تتا آنان را تحقير كنند و اين خلاف واقع است و مع زننديمو پيروانشان بر آنان  هايغربكه 

. ميجنگيم اندكردهرا غصب  مانيهانيسرزمو عليه كساني كه  ميكنيمما از سرزمين خود دفاع 
به آن  و ميكنيم. اين منطقي نيست. ما بر طبق قرآن عمل ميخوريمبرچسب تندروي  كهيدرحال

 )21 -2: 1384كاستلز، (. نامنديمپايبنديم و آنان ما را بنيادگرا 
اوايل (ر كتاب اسلام سياسي سه گروه بزرگ را كه در بعد از بيداري اسلامي اوليويه روآ نيز د

  :شناسديبازماز هم  اندبودهفعال  )قرن بيستم
 كه است اين اين گروه برجسته يهايژگيو از هستند. سنتي علماي همان كه بنيادگرايان: الف) 

 دخالتي امور سياسي در مچنينه .داننديم تغييرناپذير را آن و دارند ديتأك شريعت بر بسيار
  ؛كننديم عمل كارانهمحافظه زمينه اين در و كنندينم

 المسلميناخوان همچون جماعت ييهاگروه به توانيم جمله آن از سياسي: انيگرااسلام ب)
 به اغلب و بوده سياسي فعال زمينه در و معتقدند شريعت تغييرپذيري به آنان كرد. اشاره مصر

 با و دارند ديتأكاجتماع  در زنان حضور بر . همچنيناندمعترض اسلامي يهادولت سياست
  دارند؛  تعامل انتخابات در شركت طريق از اسلام جهان يهاحكومت

 به هاآن است. جريان اين به متعلق يهاگروه تمام ريشه فكري گريسلفي :انيادگراينوبنج) 
 سياست عرصه در تفاوتشان اما ،اندانيادگرايبن شبيه دين اصول به پايبندي و لحاظ اعتقادي

 انقلاب به و دارند دخالت سياسي در امور بنيادگرايان، برخلاف ،انيادگراينو بن .شوديممشخص 
ي هاعلت. روآ همچنين يكي از دهديم تشكيل» اعتراض«را  جريان اين محوري مفهوم معتقدند و

را در توجه صرف به بعد اسلامي هويت  ي اسلاميهاانيجرعمده ظهور و راديكال شدن اين 
 مؤمنانو معتقد است  دانديممسلمانان و مذهبي شدن مناقشات ملي بين مسلمانان و جهان غرب 

، حتي به يك گروه اقليت، كننديمبه يك دين، سريع خود را به يك گروه در درون مذهب متصل 
 )29 -28: 1387آ، رو( براي اينكه هويت خويش را در برابر ديگران بشناسانند.

اط ي سلفي كه در ارتبهاانيجري هاشيگرابنابراين، در ذيل تلاش شده است برخي از رفتارها يا 
  با هويت يا برآمده از هويت است، تحليل و بررسي شود.

  ي سلفي جهاديهاانيجرهويت و تكفير ساير مسلمانان و مذاهب اسلامي توسط  -6-1
 به تكفير، رجوع :كنديم تبديل مقاومت هويت به را آن يگريفسل ينيبجهان در رايج سه مفهوم
 معناي صدور به و است اسلامي انديشه مفاهيم از يكي آرماني. تكفير جامعه داشتن و گذشته
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 داكردهيپي ابرجسته جايگاه سلفي ينيبجهان در مفهوم اين اما است، كافر بودن يا كافر شدن حكم
 از اعلام برائت است دين اصلي اصول جزء كه را توحيد به نايما اركان از يكي هاآن است.
 شرك به كه و عملي عقيده هرگونه از را خود بايد تنهانه مسلمان فرد يعني ؛داننديم كفر و شرك

 آلودشرك و اعمال كفرآميز و عقايد به كه كساني از بايد بلكه سازد، دور شوديم منجر كفر و
 مسلمانان بر بنابراين،؛ دور سازد آنان با تعامل از را خود و كند انزجار و بيزاري اعلام نيز معتقدند
 كاركرد .شوديم حاصل عمل تكفير با امر اين كند. شناسايي را مشركان و كافران كه است واجب
 دانستن واضح و خودريغبا انديشه  تسامح و تساهل كاهش و دشمني افزايش تكفير امر پنهان
 حكم آن بر اساس تا افتيخود دستان در را حق معيار بايد ، زيرااست باطل و حق ميان خط
   )22: 1384كاستلز، ( شود. صادر تكفير
ان و ادي هاگروهي هويتي گام برداشته و افراد، »ما«جهادي در راستاي تعريف  انيسلف ،درواقع

را  هانآف كرده و هويتي تعري» دگر« عنوانبه رنديپذينمرا  هاآن انهيگراافراط شهياندديگري كه 
 هايلفسي مهمي كه ذهن تمام هامؤلفه، يكي از رونيازا ؛زنديخيبرم هاآنتكفير كرده و به تقابل با 

جهادي را به خود مشغول ساخته مسلمان بودن يا نبودن نفوس مدعي ديانت  هايسلف ژهيوبه
  اسلام است.

ي عيان عصر خود نوشته كه در بسياردر مورد شي خصوصبه بارهنيدراابن تيميه مطالب مفصلي 
است. مفاهيم بدعت، شرك،  قرارگرفتهي جهادي هايسلف موردقبولي ابن تيميه، هادگاهيدموارد، 

يي هستند كه در گفتمان سلفي درباره تفسير و تبيين شرايط هادواژهيكل نيترمهمجاهليت و نفاق 
  )22: 1389نيا، اخلاقي(مسلمين كاربرد دارد. 

گروه (مصداق فرقه ناجيه  )ي هويتي را»ما«(ي سلفي جهادي خود را هاانيجرراستا  در همين
. كننديماستناد  )ص(و براي اثبات اين موضوع به حديثي از نبي مكرم اسلام  دانديم )افتهينجات

كه همه آنان در دوزخ هستند،  شدهميتقسفرقه  71يهود بر «پيامبر اسلام در اين حديث فرمود: 
كه همگي در دوزخ خواهند بود، جز يك  اندشدهميتقسگروه و نصاري به هفتاد فرقه  جز يك
 شدهنقلو در روايت ديگري  واردشدهنيز  »ملت هفتادوسه«. اين حديث همچنين با عبارت »گروه

آن دسته كه من «است؟ رسول خدا فرمودند:  افتهينجاتكه گفتند: اي رسول خدا كدام گروه 
آن دسته اهل «و در روايت ديگري آمده است كه حضرت فرمودند:  »ر آن هستيمامروز ب ارانميو

ي هاانيجر درواقع. »جماعت هستند و دست خدا و نصرت الهي هميشه همراه جماعت است
داق ي هويتي را مص» ما« كننديمتفسيري كه خود از اين احاديث ارائه  برهيتكسلفي جهادي با 

 كه توحيد و رنديگيمآنان كساني در دايره فرقه ناجيه قرار  نظر زا، زيرا داننديمفرقه ناجيه 
پايبندي به آن را يكجا داشته و در راستاي برپايي حكومت اسلامي بر روي زمين تلاش كرده و 
 همچنين در راستاي پاسداري و جهاد و دفاع از مسلمانان در برابر اشغالگران خارجي گام بردارند
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خارج از دايره  رونيازاقط در جريان سلفي جهادي وجود داشته و كه همه اين خصائص نيز ف
  )34 -35: 1396ابورمان، ( مصداق فرقه ناجيه نخواهند بود. )هويتي» دگر«(سلفيت جهادي 

در آغاز راه جريان سلفيت جهادي با تكفير جامعه اسلامي و هجرت از آن نشان دادند كه از ديد 
اصلاح آن به  درراهمعه مسلمانان رخت بربسته است و بايد ، ذات و ماهيت اسلامي از جاهاآن

ي جهادي بر پايه مباني فكري و هاجماعت )23: 1389نيا، اخلاقي(هر اقدامي متوسل شد. 
عقيدتي خود، تمام عقايد اسلامي را كه مخالف با انديشه سلفي جهادي باشد، عقايد و مرام انحرافي 

 همان:(است.  زيقهرآمجه اهدافش، شايسته برخورد و اعمال كه هركدام با توجه به در شمارنديم
تدا ، اباريعتماميك جامعه اسلامي  سيتأسجريان سلفيت جهادي، معتقد بود براي  درواقع )28

 نينچاسلامي هستند، ولي هيچ نشاني از اسلام ندارند را تكفير كرد و از  ظاهربهبايد جوامعي كه 
نظور بايد هجرت كرد و در گام بعد بازگشت و عمل انقلابي انجام و به اين م ي دوري گزيداجامعه

 كه به نظر آنان در ظاهر معتقد به شريعت اين جريان در راستاي تكفير ساير مسلمانان رونيازاداد؛ 
، در ريختن خون آنان ورزندينماسلام هستند، ولي در باطن بر اجراي احكام اسلامي اهتمام 

كه نمادي از  ه حتي اقدام به تخريب اماكن مذهبي و تاريخي اسلاميدرنگ نكرده و در اين را
 .كنندينمخرابي، ويراني و غارت پرهيز  ازجملههويت اسلامي هستند، كرده و از هيچ اقدامي، 

 هايجامعه مسلمانان با رهبري شكري مصطفي، گرايش مثالعنوانبه )11: 2014نصر اصفهاني، (
، بايد از چنين گفتيمروزي مسلمانان را جامعه كفار ناميد و سلفي جهادي داشت و جامعه ام

مسلماناني كناره گرفت تا پاك شد و بعد براي پاك كردن ديگران جهاد كرد. شكري مصطفي 
ا و نجات پيد اندشدهكافر  فهيچهارخلمعتقد بود، تمامي جوامع اسلامي بعد از دوران پيامبر و 

، بيرون گفتنديمو  كردنديمديگر مسلمانان را تكفير  هاآنوندند. ، مگر آنكه به گروه او بپيكنندينم
از جمعشان راهي براي نجات نيست. در همين راستا سيد قطب نيز با تقسيم جوامع به جاهلي و 

ي را فراهم آورد كه دامان جوامع اسلامي را نيز گرفته است. اگستردهيي گرا ريتكفاسلامي زمينه 
نيا، اخلاقي(در سلفيت جهادي، گسترش يافت.  ديرسيمبه جدل مذهبي  ينوعبهتكفير گرايي كه 

1389 :12(   
افرادي همچون شكري مصطفي با توجه به اينكه خواهان برخورد و شدت عمل عليه دولت 

ي سيد قطب را پسنديدند و بدان گرويدند. خط سير انديشه تكفيري دئولوژياسكولار مصر بودند، 
گسترش يافت و تمام جامعه اسلامي حتي  رفتهرفته هاجماعتدر اين يي گرا ريتكفو ميل به 

. مطابق ديدگاه سلفي جهادي كساني كه از برگرفتي تكفير را در دئولوژيامخالف  انيگرااسلام
 ؛شونديمي و تكفير بنددستهمكتب فكري آنان پيروي نكنند، با عنوان كافر، مشرك و منافق 

يان و ساير مذاهب اسلامي و حتي برخي اهل سنت كه عقايد افراطي تمام مسيحيان، يهود نيبنابرا
 ؛اندشده. شيعيان نيز گاه منافق و گاه مشرك دانسته شونديم، منافق محسوب رنديپذينمرا 

د و مستحق برخور شونديمرانده  ريتكفبه انحاي مختلف با چوب  هاگروه، تمام اين نيبنابرا
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اخواني در معرض تكفير  هايسلفيي هم چون هاگروههستند. حتي  بارخشونتجهادي و 
  )13همان: (. اندقرارگرفته

  مخالفت با مراكز فقهي و مفتيان اهل سنت -6-2
ي سلفي جهادي و تعريف هويتي خاصي كه اين هاانيجري نيبجهانمفهوم هويت مقاومت در 

ي اهل هاگروهيد بسياري از حتي منجر به تكفير و نپذيرفتن افكار و عقا دهنديمارائه  هاانيجر
ي جهادي مشروعيت همه مراكز فقهي و علمي اهل هاگروهتسنن نيز شده است. در همين راستا، 

ايي : شكوفديگويم. زرقاوي به نقل از سيد قطب كننديمرا طرد  هاآنبرده و  سؤالسنت را زير 
ت را از فقيهي انتظار داش و نبايد آن رديگيمفقه اسلامي تنها در عرصه حركت و فعاليت صورت 

ي نشسته است. در اين زمانه كساني كه سر در كتاب اگوشهكه هنگام پويايي و حركت جامعه در 
از  و بر آن هستند تا با استفاده كوشنديمو براي استنباط احكام فقهي از آن منابع  دفتردارندو 

ور بمانند، در حقيقت ماهيت و اين احكام به تجديد فقه اسلامي بپردازند و از فعاليت عملي د
ي اگونهبهعقايد را  هاآنهويت اين دين را نشناخته و در شناسايي فقه دين عاجز هستند. 

غارت حاكم  و فساد و ي، وابستگيختگيافسارگسبه بدترين شكل به  بتوانندكه  اندختهيآمدرهم
ي در اسابقهساني كه : كديگويممرتد و خارج از شريعت، مشروعيت دهند. همچنين زرقاوي 

داراي علم و حسن بيان باشند و اگر هم  هرچندجهاد ندارند، سزاوار رياست و زعامت نيستند؛ 
  )121: 1394بخشي، علي( كه ندارند. اندكردهبه اين مناصب برسند تظاهر به چيزهايي 

  سلفيت جهادي، بحران هويت و تقابل با دنياي غرب -6-3
ي غربي قرار هاشهياندمورد هدف افكار و  داًيشدر قرن بيستم، د ژهيوبهجوامع مسلمان  مسلماً

حت ت ترشيب روزروزبه، هويت آنان دنديديم درخطرداشتند و با رواج اين افكار، هويت خود را 
، اين در حالي بود كه اسلام هم چون مسيحيت و يهوديت بين رفتيممفاهيم غربي تحليل  ريتأث

ت، در اين اديان، نبرد حق و باطل در جريان است و بايد ما و آنان و كفار جدايي قائل اس مؤمنان
وجود داشته باشد، اين نبرد و اين مرزبندي براي تعيين هويت فرد ضروري است. پس طبيعي بود 

ا متمايز كنند و ب فيبازتعربا هويت غربي به مقابله پرداخته و هويت اسلامي را  انيگرااسلامكه 
دن كنند و با متمايز كر فيبازتعربه مقابله پرداخته و هويت اسلامي را  كردن آن از هويت غربي

ي جهادي نيز هاگروهآن از هويت غربي، اعضاي خود را در شناسايي هويت خويش ياري دهند، 
، اما دنديكوشيمبودند كه در متمايز كردن هويت اسلامي خود  گرااسلامي هاگروه ازجمله
  . شدينمختم  نجايابه  ي آنان در هويت بخشيهاتلاش

به دو دليل، در امر هويت بخشي به اعضاي خود  هايجهاد، گرااسلامي هاگروهدر ميان  احتمالاً
نبودند و همين كوچكي نسبي گروه، باعث  گسترده معمولاًي جهادي هاگروه؛ اول، اندبوده ترموفق

خداوند براي اين امر مقدس يعني  اعضاي آن گمان كنند كه در زمره افراد اندكي هستند كه شديم
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 مسلمانانخود را جدا و حتي برتر از ساير  هاگروه، اعضاي اين جهيدرنتجهاد برگزيده است، 
. دوم، آنان از اعضاي خود، كارهاي داديمو اين امر به آنان حس غرور همراه با شعف  دنديديم

. طبيعي بود كه با مهم استندخويممسلحانه  اتيعملو مهمي چون  پرسروصدادشوار، پرخطر، 
ر، چلونگ(نيز احساس مهم بودن و منتخب بودن داشته باشند.  هاآنعاملان  هاتيمأموربودن اين 

1394 :124(  
جنبشي دانست كه در واكنش به نفوذ  توانيمكه ذكر شد، جريان سلفيت جهادي را  گونههمان

شعار متفكران سلفيت جهادي در مقابله ، هويت و انديشه غرب پا به ميدان گذاشته است. فرهنگ
ي بود و دارحكومتامر  خصوصبهو هويت غربي، به مركز آمدن دين در امور دنيا و  بافرهنگ

به سيد  توانيماين متفكران  ازجملهبا اين شعار يا به تعبير ديگري آرمان، اين جريان رشد كرد. 
 تهقرارگرفعتقد بود جهان در لبه پرتگاه سيد قطب م )6: 1393ستوده و خزايي، (قطب اشاره كرد. 

ي، سوسياليسم وغيره دارهيسرماي سياسي، همچون ليبرال هايدئولوژيااز  كيچيهاست و 
داشته باشند؛ بنابراين، تنها راه نجات بشر توسل به اسلام  بر عهدهرهبري هدايت بشر را  تواندينم

. اكنون نوبت اندخورده دوشكستمع گرا هر و هم جا فردگراي هايدئولوژياوي، هم  نظر ازاست. 
اسلام رسيده است و فرصتي براي امت اسلامي است كه نقش خود را ايفا كنند. سيد قطب اسلام 

باشد.  بخشنجاتبراي همه بشريت  توانديمبراي مسلمانان، بلكه  تنهانهكه  دانديمرا دين كاملي 
  )10همان: (

ي مذهبي در جهان اسلام همچون، جريانات سلفي جهادي هافيطتقابل برخي از  توانيم درواقع
 توانيمبا دنياي غرب را مربوط به بعد انگيزشي هويت دانست. در ارتباط با بعد انگيزشي هويت 

ي سلفي جهادي براي بازيابي هويت اسلامي، در راستاي تقابل جهان هاانيجرگفت، گرايش 
تقدند سيطره كشورهاي غربي در جوامع اسلامي . جريانات سلفي معهستغرب با دنياي اسلام 

ي و حقارت جوامع اسلامي در برابر جوامع غربي شده است؛ بنابراين، به تقابل، ماندگعقبموجب 
  .پردازنديممبارزه و جهاد با جهان غرب 

جريان سلفيت جهادي و مخالفت با فعاليت دموكراتيك و سياسي برآمده از هويت  -6-4
  غرب
و خارج اين  رادارندي سلفي جهادي تعريف هويتي خاص خود هاانيجرذكر شد  گونههمان

. رنديذپينم، ساير تعاريف هويتي و مفاهيم برآمده از آن را )ي هويتي»ما«(تعريف هويتي يا همان 
. از بعد انگيزشي هويت نيز است متأثرهمچنين تقابل سلفيت جهادي با مفاهيم برآمده از غرب 

ي سلفي جهادي با هرگونه مفهومي كه برآمده از دنياي غرب باشد يا هاانيجردر همين راستا 
ي هانايجرهويتي است؛ بنابراين، » دگر« عنوانبههويت غربي (از هويت غربي  گريدعبارتبه

لفيت . در همين راستا جريان سرنديپذينمباشد را رد كرده و  گرفتهنشئت، )رنديپذينمسلفي آن را 
عاليت دموكراتيك و سياسي برآمده از تفكر و هويت غربي براي ايجاد ف هرگونهجهادي مخالف 
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و غير اسلامي  ي اسلاميهانيسرزم هاآن. داننديمخلافت اسلامي هستند و تنها راه آن را جهاد 
ي جهادي مرزهاي فيزيكي را به رسميت هاگروه؛ كننديمرا به دارالحرب و دارالايمان تقسيم 

. كنديمرا مشخص  هاانسانقط ايمان داشتن يا نداشتن است كه مرز ميان و معتقدند ف شناسندينم
و آن را خلاف  كننديمحزب گرايي و دموكراسي و انتخابات را رد  هرگونهي جهادي هاگروه

تبديل شريعت به قانون در نظام پارلماني يا غير آن، پاي بندي به دموكراسي،  داننديمشرع اسلامي 
جريان سلفي  )122: 1394بخشي، علي(. داننديمصاديق احكام غير الهي م ازجملهي دادن، رأ

اجرا  به هاحكومتو توسط  شوديمجهادي معتقد است قوانيني كه از طريق نظام پارلماني وضع 
ي تنها از آن خداست و اين مسئله گذارقانونشورش عليه دين است، زيرا حق  مثابهبه ديآيدرم

  )188: 1396ابورمان، ( .شوديمسوب از اصول اساسي توحيد مح
هاي موجود در جهان اسلام را كافر و در همين راستا جريان سلفي جهادي بسياري از حكومت

ي اسلامي به مفاهيم برآمده از غرب هاحكومتالتزام اكثر  اعتقاددارندشمارند. آنان مرتد مي
هاي اسلامي با قرارداد حكومت و هامانيپ مثابهبههمچون تحزب، انتخابات، دموكراسي وغيره 

 ، با استناد به آياتيرونيازايهود و نصاري بوده و اين مسئله به معناي اطاعت از كافران است و 
  :شوديم. در ذيل به برخي از اين آيات اشاره كننديماز قرآن كريم اقدام به تكفير آنان 

» .نَ الَّذيِنَ أوُتوُا الْكتاَبَ يرُدُّوكم بَعدَْ إيِماَنِكمْ كافرِيِنَيا أيَهاَ الَّذيِنَ آمنَُوا إنِ تطُيِعُوا فرَيِقاً مِّ«
شده است ايد، اگر از كساني كه كتاب بديشان دادهاي كساني كه ايمان آورده) «100عمران/(آل

  ».گرداننديآوردنتان به كفر بازم مانيازا پيروي كنيد، شمارا پس
پس (در تبليغ رسالت ) «52(فرقان/» .فرِيِنَ وَجاَهدِْهمُ بهِِ جِهاَداً كبيِراًفَلاَ تطُعِِ الْكا: «ديفرمايو نيز م

ها و خرافات از كافران اطاعت مكن (به دنبال هوسو حق، استوار و كوشا باش) و دعوت به
  »آغاز كن.ايشان مرو) و با (اسلحه) قرآن با آنان جهاد بزرگ را 

 »يلاً.وَك باِللَّـهِ  وكَفيَواَلمْنُاَفِقيِنَ ودَعَْ أذَاَهمُْ وتََوكَلْ علَيَ اللَّـهِ  ولَاَ تطُعِِ الكْافرِيِنَ: «ديفرمايو م 
مكن و اعتنائي به اذيتّ و آزارشان نداشته  يبردارو از كافران و منافقان فرمان) «48/احزاب(

  ».باش و بر خدا تكيه كن و همين بس كه خدا حامي و مدافع باشد
 با مفهوم تحزب مخالف بود و اساساًمهم سلفي جهادي،  پردازانهينظراز يكي  عنوانبهسيد قطب 

اسلام و شرع مغاير  باروحباشد،  بناشدهسرشت حكومتي را كه بر پايه انتخابات و تحزب 
يي را در جامعه اسلامي و گراكثرتي جهادي از اساس مفهوم تحزب و هاگروه. دانستيم

كامي اح: «سدينويمسلام فرج در (رساله الفريضه الغائبه) . محمد عبدالكننديمي رد دارحكومت
و قوانيني است كه كافران وضع كرده و مسلمانان  زيكفرآمكه امروز بر مسلمانان حاكم است، احكام 

ي جهادي مفاهيمي هم چون تحزب را خلاف هايسلفوي و قاطبه  رونيازا. انددادهرا بدان سوق 
ي دارحكومتنفرت و انزجار خود را به اين شيوه  توانندينم اساساً و كننديمو نفي  داننديمشرع 

. ، پنهان دارندكنديمكه بر پايه انتخابات و از طريق احزاب، حاكميت خدا را به مردم تفويض 
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لاف خ مطلقاً، آن را دهنديمي جهادي با تفسير خاصي كه از دموكراسي و تكثر به دست هايسلف
نيا، اخلاقي( »اند.مخالف شدتبهت با هرگونه تحزب و آزادي بيان و بدين عل داننديمشرع 
1389 :29(  

  ي جهاديهايسلفهويت و مفهوم امت و ملت اسلامي در انديشه سياسي  -6-5
بحران  از آورنديمانديشمندان متعددي معتقدند كه مسلماناني كه به اعتقادات جهادي سلفي روي 

ي شده، جهاد سلف شانيسردرگمرادي كه مدرنيته باعث . براي آن دسته از افبرنديمهويت رنج 
 .كنديمفراملي فراهم  نهادكحس جديدي را از خود تعريفي و تعلق به شكل عضويت در ي

اين ايده را به مسلمانان القا كنند كه تنها هويت واقعي هويت  اندتلاشي سلفي در هايجهاد
ي كه آسايش، جلال، امنيت و افتخار است، جمعيت اسلامي جهان» امت«حاصل از عضويت در 

ي سلفي جهادي هاانيجر، بنابراين )5: 1396مقدم، (. كنديمتقديم  شدهسركوبرا به مسلمانان 
را قبول ندارند. در همين راستا  )ناسيوناليسم(با مفهوم امت اسلامي موافق بودند و مفهوم ملت 

كه  ستدانيمرا مفهومي وارداتي و غربي يي و ناسيوناليسم عربي، آن گرايملسيد قطب با مذمت 
از  ييهانشانهيي و ناسيوناليسم را گراتيقوموي  اساساًقوام امت اسلامي است.  كنندهمخدوش

ي دئولوژيايي، گرايملبر مفهوم امت اسلامي در برابر ملت و  ديتأك. قطب با كرديمجاهليت تلقي 
: 1389نيا، اخلاقي(مفاهيم مشخص كرده است. را در قبال اين دست  انيگرااسلامو اساس مرام 

29(  
به هر صورت، در اين پژوهش تلاش شد تأثير عامل هويت بر عقايد جريان سلفيت جهادي 

به اين نكته پي برد كه  توانيمي جهادي هايسلفدقيق عقايد  بامطالعهقرار گيرد؛  موردتوجه
ي ي سلفي جهادهاانيجرارد، در حقيقت ي مستقيم دريتأثي اين جريان هاشهياندهويت بر آرا و 

تعريف خاصي از هويت ارائه داده و معتقدند هر كس مشمول اين تعريف باشد از ماست و هر كه 
 يهاآموزهخارج از اين حوزه و تعريف باشد بر ماست. ريشه اين تفكر و نوع نگاه را بايد در 

وجو كرد. قطب سيد قطب جستحاكم بر جريان سلفيت جهادي و عقايد و افكار افرادي چون 
به  هاحكومتموضوعاتي همچون حاكميت الهي، جاهليت قرن بيستم و همچنين تقسيم  انيباب

دارالاسلام و دارالحرب، انديشه گسترش جاهليت يا همان بندگي بشر در سراسر جهان و خصوصاً 
وان حقيقي اسلام دنياي اسلام را شكل داد و سبب ايجاد انگاره و باور محدود بودن شمار پير

ي هاانيجري جهادي گشت، از سوي ديگر هايسلفراستين و گسترده بودن جريان باطل در بين 
سلفي جهادي در مقام عمل و با الهام از آثار وي و برخي افراد ديگر همچون عبدالسلام فرج 

ي اارزهمببراي تشكيل حاكميت الهي بر روي زمين گام برداشته و با اردوگاه دارالحرب وارد 
  فراگير شدند.

مواجهه با نيروهاي بيرون از مرزهاي بر اين اساس، جهادگرايي در نگرش سيد قطب صرفاً به
گرايانه نيز در خصوص نحوه اداره جوامع اسلام معطوف نبود، بلكه تمسك به آن، وجهي درون
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 ت به شماري مستقر در كشورهاي اسلامي بخشي از جاهليهاحكومتاسلامي داشت. از نگاه وي 
ي از جنس جهاد صورت گيرد. به باور سيد قطب امواجهه، لازم بود با ايشان رونيازاو  آمدنديم

اين، ؛ بنابرشدينمبر همه مسلمانان واجب بود و امري اختياري شمرده  دستنيازااتخاذ رويكردي 
ناصر ي از عاموعهمجي اعتقادي، فرهنگي و هويتي با هاييارويروجهاد در نگاه سيد قطب بيانگر 

. به يك معنا شديممدرن در دو سطح فضاي دروني جهان اسلام و فضاي خارج از آن شمرده 
كه بدون تمسك به آن، عبور  شديمحل راهبردي محسوب  راهكي عنوانبهدر اين برداشت، جهاد 

، توجه رويكرد سيد قطب به جهاد در دل مرزهاي اسلامي حالنيدرعاز وضع جاهلي ميسر نبود. 
، رونيازا )76: 1396كيا، . (كيوان حسيني و محمديبازنداشتوي را از فضاي بيرون از اين مرزها 

ي جهادي با دنياي غرب نيز به مبارزه و محاربه برخاستند و البته در مقابل دنياي غرب هايسلف
ي »ما«(دي انيز با تروريست خواندن آنان، به محدود شدن هر چه بيشتر تعريف هويتي سلفيت جه

  سرسختي بيشتر آنان شد. منجر بهكمك كرده و  )هويتي
  يريگجهينت. 7

يك جريان فكري و مذهبي و با رويكرد انتقادي در جامعه اهل سنت  صورتبهسلفيت در ابتدا 
فكري  نظر ازظهور و بروز پيدا كرد و مورد استقبال هم قرار گرفت. بعد از مدتي جريان سلفيت 

فيت افكار و عقايد سيد قطب به سل ريتأثتحت  انيسلفار اختلاف شد. جمعي از دچ كيدئولوژياو 
زدند. هر جند عواملي  زيآمخشونتجهادي روي آوردند و در پوشش جهاد دست به اقدامات 

 يهابحرانچون سلطه مدرنيسم بر جوامع اسلامي، تحقير جهان اسلام در مقابل غرب، تشديد 
سلام و احساس سرخوردگي از جانب گروهي از مسلمانان را اقتصادي و اجتماعي در جهان ا

 هاي سيد قطبيشهاندتوان از جمله عوامل پيدايش و رشد جريانات سلفي جهادي دانست، اما يم
ين عامل رشد جريان سلفيت جهادي بوده و به عقيده بسياري از علما و كارشناسان جهان ترمهم

. وي در كتاب خود استر دوران ظهور سيد قطب اسلام، نقطه شروع گفتمان سلفيت جهادي د
 دستهدوتحت عنوان معالم في الطريق، جريان راديكاليسم اسلامي را تدوين كرد. وي جوامع را به 

جوامع اسلامي و جاهلي تقسيم كرد و معتقد بود براي تحقق حاكميت الهي بايد دست به مبارزه و 
بر حكامي كه به غرب  شدتبه، شوندينمر خدا اينكه مسلمانان تسليم غي انيبابجهاد زد. وي 

 وضوحهبگرايش داشتند، اعتراض كرد؛ بنابراين، در تفكرات سيد قطب، تقابل و تضاد با غرب 
توان به عبدالسلام فرج و يمي شاخص جريان سلفيت جهادي هاچهره. از ديگر شوديممشاهده 

ه عبدالسلام فرج كتابي تحت عنوان الفريضاشاره كرد.  –كتاب رساله الايمان  مؤلف –صالح سريه 
الغائبه تأليف كرد و در اين كتاب بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي تأكيد كرد. وي معتقد بود 

اصول  هاحكومتي اسلامي بوده و اين هاارزشي مستقر در كشورهاي اسلامي تهي از هاحكومت
رده را تكفير ك هاحكومتراين، فرج اين ؛ بناباندكردهي غربي را جايگزين مباني اسلام هاارزشو 

  كرد. يميي ترغيب هاحكومتو مسلمانان را در راستاي مبارزه و براندازي چنين 
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عامل هويت بر برخي از افكار و عقايد  ريتأثدر همين راستا، اين پژوهش در پي آن بود كه 
سلفي جهادي با ارائه  جريانات درواقعجريان سلفيت جهادي را مورد تحليل و بررسي قرار دهد. 

يي كه در دايره افراط و خشونت قرار بگيرند و به اصول و هاگروهتعريف هويتي خاص، افراد و 
ي هويتي و خارج از اين محدوده را »ما«مباني سلفيت جهادي معتقد باشند را تحت عنوان 

ترور و  زجملهاو هرگونه برخورد خشن و سخت در قبال آنان،  داننديمهويتي » دگر« عنوانبه
ي سلفي جهادي در همين راستا ساير مذاهب اسلامي را تكفير هاانيجر. داننديمكشتار را مجاز 

. آنان با توسعه مفهوم شرك و كفر، گروه بزرگي از مسلمانان را از دايره اسلام خارج كرده كننديم
را مباح و واجب  و هركسي به غير از خود را كافر و خارج از دين پنداشته و ريختن خون وي

دانند. همچنين جريانات سلفي جهادي بر اساس بعد انگيزشي هويت و مفهوم هويت مقاومت يم
است و همچنين دموكراسي و سي بر خواستنداست، به تقابل با غرب  شدهمطرحكه توسط كاستلز 

ه ربي ببرآمده از هويت و فرهنگي غربي را قبول ندارند. آنان معتقدند نفوذ فرهنگ و هويت غ
است. آنان مفهوم  شدهياسلامي كشورهاي ماندگعقبكشورهاي جهان اسلام منجر به حقارت و 

ه و هويت اسلامي دانست بافرهنگمدرنيته كه برآمده از فرهنگ و هويت غربي است را در تقابل 
 ا. جريانات سلفي جهادي در اثر بحران هويت و تقابل بزنديخيبرمو به تقابل و مبارزه با آن 

ي آن مفاهيمي همچون امت يا به جابهرا رد كرده و  )ملت(ناسيوناليسم  همچونمدرنيته مفاهيمي 
  عبارت بهتر امت اسلامي را مطرح كردند.
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